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۹۱  

  

  

  ع مشروعهاي مدني و كيفري دفا جنبه

    عبداالله خدابخشي  
    دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران  

  چكيده      
رويكرد ديوان عالي كشور، هنگام ارزيابي شرط تناسب دفاع مشروع، متفاوت           

ديوان كشور، فراتر از ظاهر قانون اقدام به تفـسير    . از نظر دادگاههاي تالي است    
 تـا   ۶۲۵ و   ۶۱مواد  (ربوط به دفاع مشروع     نموده و به رغم ظهور قوي مقررات م       

، با استناد به منابع فقهي، به ويژه نظر حضرت امـام  ) قانون مجازات اسلامي   ۶۲۹
تحليـل حقـوقي ايـن      . ، بين مجازاتهاي قانوني تمايز قائل شـده اسـت          خميني

وجو و آن را به عنوان معيـار اصـلي            اي آشنا جست    توان در زمينه    رويكرد را مي  
همان معياري كه خود را در تمايز تقصير مدني         . وارد نيز اعمال نمود   در ديگر م  

  .شود دهد و مبناي تفاوت تحليلهاي مدني و كيفري مي و كيفري نشان مي
دفاع مشروع، تناسب دفـاع، منـابع فقهـي، تقـصير مـدني، تقـصير                :كليد واژگان 

  .كيفري

  مقدمه
هـاي    مهاي مختلف و از جلوه    دفاع مشروع، از نهادها و تأسيسات حقوقي ثابت در نظا         
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از آنجـا كـه    مشترك آنهاست كه تغيير زمان و مكان، اصل آن را كنار ننهاده و   روح
؛ ۵۴ـ ۲۷: ۱۳۷۸عطّـار،  ( مبتني بر فطرت انسان است، جزء حقوق طبيعي شمرده شده است 

  به نهادهـايي نظيـر دفـاع مـشروع         جامعه. )۱۱۳ :۱۳۸۲ ،؛ كلي ۲۳۸ ـ۲۲۳ و   ۲۹ ـ۲۸: ۱۳۸۴فلچر،  
 به همين علت، شرايط و امور فرعي آن هر اندازه تغيير يابد، قادر به حذف                د،نياز دار 

 از زنــدگي اجتمــاعي ، چنــان كــه اصــل نهادهــايي نظيــر قــرارداد ؛آن نخــواهيم بــود
  .را تغيير دهد تواند حدود و ثغور آن شدني نيست و قوانين، تنها مي حذف

 از  :كنـد   رويكرد متعـارض مواجـه مـي      تغيير در شرايط نهادهاي ثابت، ما را با دو          
 و با تحقـق آنهـا، آثـار مخـصوص هـر             حمايت كرد اصل اين نهادها    از  سو بايد    يك

بـه شـرايطي اسـت كـه          منـوط   ،  يك را اعمال كرد و از سوي ديگر، تحقق اصل آنها          
آيا اصل نهاد، پيش از تحقـق شـرايط آن، وجـود    . نشان از تفوّق شرايط بر اصل دارد   

، بايد به شـرايط     اصلشود و به هنگام تحليل         سبب تحقق اصل مي    ، آن دارد يا شرايط  
   توجه داشت؟آنخاص 

 زيرا ايـن نظـام، در      ؛زند  ويژگي حقوق و نظام حقوقي نيز به اين تعارض دامن مي          
 واقعي، ويژگـي اعتبـاري نيـز دارد و همـين امـر مـا را بـه هنگـام                  عين دارا بودن جنبة   

دفـاع مـشروع چنـين وضـعي        . كند  وقي، مردد مي  گيري در مورد نهادهاي حق      تصميم
العمل دادگاهها نسبت بـه مـصاديق آن           عكس ةتوان با ملاحظ   دارد و اين ترديد را مي     

است گمان برخي از علل چنين تعارضي ناشي از نظام دلايل قانوني              بي. ملاحظه نمود 
لـت   ولي اين علت موضوعي در مقايـسه بـا ع           است، كه در اثبات يك واقعيت ناتوان     

موضوعي .  كمتري داردآثارحكمي كه حاكي از تعارض دروني نظام حقوقي است، 
يم بيـان تعـارض در بحـث دفـاع مـشروع و بـويژه       كن ـ تار بررسـي مـي   نوش ـكه در اين    

دهـد     بررسي اين رويه نشان مي     .عالي كشور است    قضايي ديوان  ةرويكرد خاص روي  
وع دارد و در حقيقـت بـه    كشور تحليل خاصي از شـرايط دفـاع مـشر   ديوان عاليكه  

آنكـه     حـال  ،دهد  گفته، اصل را بر متفرعات و شرايط، ترجيح مي          هنگام تعارض پيش  
 نوشتة حاضـر،  . رنددادگاههاي تالي به شرايط دفاع مشروع بيشتر از اصل آن توجه دا           

اي مـشترك از ايــن   جــهد بـه نتي شـود و ســعي دار  تنهـا بـه ايــن تعـارض محــدود نمـي    
  .شود مي در متون حقوقي كمتر ملاحظه كهدست يابد تعارضات 
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   ماهيت حقوقيوابستگي
 يـك  تحقـق . يابـد  نمـي بدون آن تحقـق  كه   استهاي حقوقي نيازمند شرايطي       پديده

نحوي است كه گاه اين شـرايط، جـزء وابـستة             ماهيت حقوقي در مقايسه با شرايط به        
، ماهيـت،   كه در اين حالـت بـدون آن شـرايط         ) بشرط شيء (ماهيت و قوام آن است      

علاوه بر ويژگيهاي ماهيـت حقـوقي مـورد نظـر، عنـصر زمـان و                . محقق نخواهد شد  
مكان هم در آن تأثيرگذار است؛ عنصري در يك زمان، جزء قوام ماهيـت بـه شـمار               

گردد و در زمان ديگـر، تحـت تـأثير           ميآيد و بدون آن، ماهيت مورد نظر منتفي           مي
بـراي مثـال   . آيـد  شـمار مـي   هيت حقوقي بـه افكار جديد، اين عنصر خارج از قوام ما    

وجود آمده اسـت و برخـي از        ه  مجرميت ب اي كه نسبت به مفهوم        خلاقي تازه تحليل ا 
 نظير جنون، دفاع مشروع، اشتباه و نظاير آن را در مـسير اثبـات، از                ،امور دفاعي متهم  

ت از  كنـد، حكاي ـ    عهده متهم برداشته و اثبات فقدان آنها را بر دادسـتان تحميـل مـي              
. )۱۷۸ ـ۱۶۷: ۱۳۸۴فلچر، (تغيير وابستگي ماهيت حقوقي به شرايط و متفرعات ديگر دارد   

اما به هر صورت اگر در زمان مشخصي، وابستگي ماهيت حقوقي بـه برخـي شـرايط                 
توان حكم به تحقق ماهيت مـورد نظـر داد و تنهـا               پذيرفته شد، بدون تحقق آنها، نمي     

 شرايط دخل و تصرف كـرد و بـا اسـتخدام امـارات و           توان در اثبات يا فقدان اين       مي
  .فرضهاي قانوني و قضايي، مسير اثبات شرايط را هموار نمود

 مـشمول ايـن حركـت و تحـول          ، در وضعيت فعلي نظام حقوقي مـا       ،دفاع مشروع 
گـذار بـه      بديهي است و قانون    ،سو وابستگي آن به تحقق برخي شرايط       است؛ از يك  
تـا  اسـت   مـتهم گذاشـته شـده    ةعهدبه ي ديگر، اثبات آنها  و از سو   داردآنها تصريح   

  .نشان دهد صرف ادعاي آن براي ثبوت كافي نيست
گمان روية قضايي سعي دارد با تمسك به انصاف قضايي، اثبات برخي از شرايط                بي

واقـع نزديكتـر    تواند دادرسـي را بـه   دفاع مشروع را تسهيل كند و اين اقدام عملي مي 
واقع دخالت تقنينـي خـود       رود و در    واردي از شرط مقرر هم فراتر مي      اما در م  . نمايد

ت ئ ـتحليـل آراي اصـراري هي     . دهـد    بـه همگـان نـشان مـي        گـذار،   را در احكام قانون   
 قضايي با   ةدهد كه روي     نشان مي  ، شعب آن  ي كشور يا برخي آرا    ديوان عالي عمومي  
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 تحليـل ايـن     ابايـد ب ـ  . ت به برخي از منابع فقهي، حكم قانون را تغيير داده اس ـ           تمسك
  .را در موارد ديگر بررسي نمود  قابليت اعمال آن،علت آنشناخت و  آراء

   كشورديوان عالي اصراري و شعب يآرا
  متعـددي را بـه  ي قـضايي، آرا ةبحث تناسب ميان دفاع در مقابل عمل مهاجم در روي   

برخي ذكر با در اين بخش . رسد نظر مي  نيز متعارض بهيوجود آورده است كه بعض 
  .پردازيم ميعلت صدور آنها از منظر حقوقي به بررسي و تحليل آراء از 

  : كشورديوان عاليت عمومي شعب كيفري ئ هي۲۲/۸/۱۳۷۵ـ۱۸ ةـ رأي شمار۱
استدلال دادگاهها از جهت محكوميت متهم آقاي عبدالمجيد به قـصاص نفـس موجـه       

 در پرونـدة امـر محقـق        باشد؛ زيرا هر چنـد كـه شـرايط كامـل دفـاع مـشروع هـم                  نمي
با توافـق و  ـ   مقتول ـ مرحوم غريب  ةاي از طايف باشد و لكن با توجه به اينكه عده نمي

شب مسلح به سلاح ناريه به مزرعـة مجـاور محـل              جويي، نيمه   تباني قبلي، به قصد انتقام    
انـد، مـتهم را در        سكونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخريب مزرعة ذرت آنها نموده           

 لذا بـا عنايـت بـه        ؛داند  ول نمي ئدي كه مستوجب مجازات قصاص نفس باشد مس       ح
 شعبة دوم دادگاه عمومي ياسـوج نقـض و بـه            ۳۰/۹/۷۴ـ۱۷۴۹مراتب فوق رأي شمارة     

 كشور بر عدم استحقاق متهم به قصاص        ديوان عالي  بيستم   ة رأي شعب  ،اكثريت آراء 
  .)۲/۳۹۴: ۱۳۷۷ ،يوان عالي كشور هيئت عمومي ديمذاكرات و آرا( ...شود نفس تأييد مي

  :۱۶/۲/۱۳۷۶ـ۴ ةـ رأي شمار۲
شـب     نيمـه  ،)مقتول(با توجه به اينكه متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته كه شكار              

در گاراژ دربسته قصد تجاوز به وي داشته و با در دست داشتن چاقو و تهديد با آن              
دفاع مرتكب قتـل شـده و       از خارج شدن او از گاراژ جلوگيري نموده و در جريان            

 قـانون   ۶۱ ةاليه اسـت و طبـق مـاد        محتويات پرونده نيز مؤيد صحت مدافعات مشار      
شود قابل     كسي كه در مقام دفاع مرتكب جرم مي        ،۱۳۷۰مجازات اسلامي مصوب    

خـلاف   تعقيب و مجازات نيست و بر اين اساس محكوميـت بـه قـصاص نفـس بـر                 
 ة شعب ۱۸/۷/۷۵ ـ ۵۲۴ ة شمار ة بنابراين دادنام  . لهذا اعتراض وارد است    باشد،  قانون مي 

 قـانون تـشكيل دادگاههـاي       ۲۴ ةمـاد » ج« به استناد بنـد      ، دادگاه عمومي تهران   ۱۴۴
عمومي و انقلاب به اكثريت آراء نقض و رسـيدگي مجـدد بـه دادگـاه ديگـري از                   

شود كه چون با وجود مسلّم بـودن دفـاع            محاكم عمومي تهران ارجاع و متذكر مي      
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عدم   [، تجاوز از حدود دفاع محرز است        ]تحقق اصل [اوضاع و احوال قضيه      حسب
  .)۱۴۶: همان(باشد   متهم ضامن پرداخت ديه مي]تحقق شرايط و متفرعات

 كشور در مقـام نقـض رأي         ديوان عالي  ۱۱ة   شعب ۱۱/۴/۱۳۷۰ـ۲۴۶ ةـ رأي شمار  ۳
  :دارد ان ميدليل دفاع مشروع، حاكي از برائت متهم بود بي دادگاه بدوي كه به

نظر به اينكه بر فرض صحت، دفاع با تجاوز تناسب ندارد، اعتـراض نتيجتـاً وارد                ... 
  .)۶۰۶: ۱۳۷۶بازگير، ( ...باشد نظر خواسته مخدوش مي و حكم تجديد

  :خوانيم  كشور ميديوان عالي ۲۷ ة شعب۱۴/۹/۱۳۷۱  مورخة۹۸۰در رأي شمارة  ـ ۴
گردد كـه   خوبي معلوم مي   قرائن و امارات، به    و ساير ... با توجه به محتويات پرونده    

توانـست فـرار كنـد و         وخورد را داشته والا به آسـاني مـي         متهم قصد درگيري و زد    
... بالجمله احتمال دفاع مشروع متهم و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتـول منتفـي اسـت       

  .)۵۹۷: همان( ...گردد نقض مي... لذا دادنامه

 در خصوص همان پرونـده      ۲۵/۱/۱۳۷۱ ة مورخ ،۴۴۸ ة در رأي شمار   ،همين شعبه 
  :اعلام نموده بود كه

 نزاع و سبق تصميم متهم و ساير قرائن و اينكه براي متهم   ةبا در نظر گرفتن انگيز    ... 
خواسته پرروگري آنها را كم بكند،    اگر قصد درگيري نداشته و به قول خودش مي        

 نبوده و دفاع مشروع نخواهد بود        لذا دفاع با تجاوز خطر متناسب      ؛امكان فرار داشته  
  .)۵۹۵: همان( ...رسد نظر مي و قتل عمدي به

 ۲۹/۸/۷۵ـ  ۲۰ ة كـشور در رأي شـمار      ديوان عـالي  ت عمومي شعب كيفري     ئـ هي  ۵
  :مقرر داشته است

 مرحـوم فريـدون و    ( نظر بـه اينكـه مقـدمين بـه حملـه             ،با توجه به محتويات پرونده    
اند و مـتهم در مقابـل آنهـا تنهـا       آهن بودهة ميل نفر و مسلح به چوب و       سه) اخوانش

بوده و در حـين نـزاع فرصـت مراجعـه بـه مـأموران انتظـامي را نداشـته اسـت، لـذا                        
باشـد و از طرفـي ديگـر     نظر موجه نمـي  وليت وي در حد كيفر قصاص نفس به    ئمس

را از مدتي قبـل تهيـه و در         ) چاقو(اله   آلت قتّ  ،چون متهم به احتمال وقوع درگيري     
 با اين وصف به لحـاظ عـدم تناسـب دفـاع مـشروع، نـامبرده را                  ؛اختيار داشته است  

 ،محكوميـت بـر قـصاص نفـس       ... بنا به مراتب  . توان كاملاً مبرا از كيفر دانست       نمي
  .)۴۲۶ـ۲/۴۲۵: ۱۳۷۷،  عمومي ديوان عالي كشور مذاكرات و آراء هيأت(... نقض و
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   شرايط دفاع مشروعانتفاي
حقق امري منوط به رعايت برخي شرايط باشد، با فقدان يكي از اين             مطابق اصل، وقتي ت   

در اصـول فقـه، يكـي از تفاوتهـاي     . شرايط، اصل ماهيت مورد نظر نيز منتفي خواهد بود        
 ،ل و ثابت شود   عمدة شرط و مانع در همين نكته است؛ شرط در هر صورت بايد مدلّ             

تمام اموري كه در مقابـل      چون  . اعم از اينكه اثبات آن مفروض باشد يا نيازمند دليل         
آيد، برخي از شرايط جرم يا مسئوليت ناشي  عمل مجرمانه، دفاع به معني عام به شمار مي     

برند، در نتيجه، در اصل عمـل مجرمانـه يـا مـسئوليت          از آن يا انتساب عمل را، از بين مي        
 .)۱۹۰ـ ـ۱۸۴: ۱۳۸۴ فلچر،(كننـد   گذارند و اثر مستقيم جرم را منتفي مي ناشي از آن تأثير مي  

ترتيب اگر ثابت شود كه متهم در مقـام دفـاع مـشروع، مرتكـب قتـل شـده، از                     بدين
اما اين دفاع بايد در عالم ثبوت، تحقق يابد و از طريق دلايل مناسـب،              . مجازات مبراست 

بيني شده باشد و يكـي         ثبوت، شرايطي براي دفاع پيش     ةاگر در مرحل  . به اثبات برسد  
  .، عدم ثبوتِ اصل ماهيت دفاع خواهد بودة آناصل نگردد، نتيجاز اين شرايط ح

ديگر نهادهاي حقوقي نظير امر آمر قانوني نيز به همين صورت است و وابـستگي               
 آنها را در صورت فقدان تمام يا يكي از اين شرايط بـه              ياي شرايط، انتفا    آنها به پاره  
ت گـذارد و احكـام يكـساني از         تفاومگر اينكه قانون ميان شرايط مقرر،        ،دنبال دارد 
 لازم است كـه     ،براي مثال در مورد امر آمر قانوني      .  همة آنها، مقرر نكند    يحيث انتفا 

 اين ةبا حصول هم. آمر و مأمور، در حدود قانون، دستوري قانوني صادر و اجرا كنند  
قانوني آمر را اجرا كنـد، بـا         ولي اگر مأمور دستور غير     ،شرايط، جرمي متصور نيست   

 لكـن   ،ينكه يكي از شرايط منتفي شده است و اصولاً عمـل، جـرم تـام خواهـد بـود                  ا
 قابل قبول و به تصور اينكه قانوني اسـت اجـرا            ،مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه       

 قـانون  ۵۷مـادة  (يت مـدني دارد   مـسئول  و تنهـا     يابـد   رهـايي مـي    از مجازات    ،كرده باشد 

يكساني براي فقدان شرايط لازم براي امـر آمـر          در اين فرض، احكام     . )مجازات اسلامي 
  .قانوني، پيش بيني نشده است و ميان آنها، درجات مختلفي وجود دارد

  تناسب دفاع و اثر آن
معني و . استتهاجم و عمل مرتكب برابر از شرايط اساسي دفاع مشروع، در      تناسب،  
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 و اشـاره  پردازيم مين ن در اين بحث دخالتي ندارد، به همين دليل به آ        ١ تناسب مفهوم
كنيم كه اين شرط، از لوازم تحقق دفاع مشروع است و با انتفاي آن، اصل مشروعيت          مي

رود و در نتيجه حكم اولية هر عمل مجرمانـه كـه            دفاع يا تحقق قانوني آن، زير سؤال مي       
 ۶۲۹ ـ  ۶۲۶  و۶۲ ،۶۱دقت در مـواد  . شود ثبوت مجازات مقرر است، بر آن مترتب مي       

دهد كه دفاع در مقابل عمل مجرمانه، منوط بـه رعايـت              جازات اسلامي نشان مي   قانون م 
شارحان قانون مجازات اسـلامي و نويـسندگان        . باشد  برخي شرايط و از جمله تناسب مي      

اند كه ضمانت اجراي      حقوقي، هنگام بحث از دفاع مشروع، به صراحت اعلام نكرده         
 ۱۲۲ـ ـ۱۲۱: ۱۳۸۴نيا،    ؛ آقايي ۲۹۵ ـ۲۷۶: ۱۳۷۵بها،  نور( ٢فقدان تمام يا يكي از شرايط آن چيست       

 ؛)۱۵۳ـ۱۴۰: ۱۳۸۲گلدوزيان،  ؛۶۶ـ ۵۵: ۱۳۷۹؛ مرعشي، ۱۹۸ ـ۱۶۷: ۱۳۸۳؛ قواعد فقه جزايي، ۲۴۴ـ۲۴۲و
 مثلاً اگر مـدافع،     ؟آيا عمل مدافع ظاهري جرم است و مجازات مقرر را به دنبال دارد            

د، مرتكب قتل عمد شده و مـستحق        رسانبمهاجم را بدون رعايت شرايط مقرر به قتل         
آرايي كه سابقاً نقل شد اين وضعيت . مجازات قصاص است يا وضعيت ديگري دارد  

                                                        
در . استفاده شـده اسـت  از آن شود كه در دفاع      ب، در مواردي به وسايل و ابزاري نسبت داده مي         تناس. ١

بـراي مثـال در رأي      . نظـر اسـت     مهاجم و وسايل دفاع مدافع مد      ة ميان وسايل حمل   ةاين مفهوم، مقايس  
با «خوانيم    مي) بدون ذكر شهري كه دادگاه در آن مستقر است        ( دادگاه كيفري    ۲۶/۶/۷۱ـ۳۰۴ ةشمار

با آجر يا سنگ يا كلوخ بدواً به متهم حمله كرده     » ج«توجه به اظهارات مطلعين مبني بر اينكه مرحوم         
) يعنـي قتـل  (و متهم نامبرده به اعتقاد دفاع از خـود و مهدورالـدم بـودن مقتـول، مرتكـب عمـل فـوق           

 ،در مقابـل  . )۵۹۶ :۱۳۷۶بـازگير،   (» ... ولي نظر به عدم تناسب دفاع با چـاقو بـا عمـل مقتـول               ،گرديده
مـثلاً آيـا در مقابـل سـرقت مـال           . شـود   معني تناسب، گاه به ارزشهاي مورد حمايت، نـسبت داده مـي           

 يـا وسـيلة      نـه دو عمـل     ،شود در اين مفهوم، دو ارزش، مقايسه مي      . توان به قتل اقدام كرد      ناچيزي، مي 
 در مورد دفاع از     شايد همين مفهوم بوده كه صاحب جواهر      . )۲۳۸ ـ۲۳۲ :۱۳۸۴ر،  چفل: ك.ر (عمل

لي وجوب الدفاع و عدمه فيجب في       إ یالمال بالنسب   الفرق بين النفس و    م سابقاً قد تقدّ  «:مال گفته است  
يعني ؛  »ف حفظ النفس عليه   وقّمر فيه و لايجوز الاستسلام بخلاف المال الذي لايت        ل مع انحصار الأ   وّالأ

در مورد دفاع از نفس و مال تفاوت وجود دارد و در مورد مال، حفظ آن بايد متوقف بر دفاع باشـد،                      
 يـك از    در دفاع مشروع هيچ   . )۴۱/۶۵۲ :۱۹۸۱،  نجفي(خلاف دفاع از جان كه چنين توقفي نيست          بر

  .صورت انحصاري صحيح نيست طور كلي و بهاين دو مفهوم، به 
اند، بـا تغييـر مبـاني فقهـي قـوانين و وضـعيت قـاطع                  راه حلي كه برخي ديگر از نويسندگان ارائه داده        . ٢

 :۱۳۷۶محـسني،    (رسـد   نظـر نمـي   ه  اص و عدم امكان تخفيف در مجـازات آن، عملـي ب ـ           مجازات قص 
البته در يكي از تحقيقات مربوط، تا حدودي به ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط دفـاع               . )۲۴۷ـ۲۴۵

واعظـي،  : ك.ر (كنـد   ولي تحليل حقوقي آن كافي نبوده و ذهن را قانع نمي  ،مشروع اشاره شده است   
  .)۱۶۱ـ۱۵۷ :۱۳۷۹
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كند كه دفاع بـا خطـر و تجـاوز، متناسـب              زيرا تصريح مي    است؛  دچار ابهام نموده   را
ايـن رويكـرد،    . نيست، ولي تنها، مجازات قصاص منتفي است و مدافع بايد ديـه بپـردازد             

علت تفاوت ميان . كند كه پاسخ آنها روشن نيست ل مهم و اساسي را مطرح ميچند سؤا 
عمـل ارتكـابي بـيش از       «و شرط   » تناسب«مجازات قصاص و ديه چيست؟ آيا بين شرط         

 و ديگر شرايط، تفاوتي وجود دارد تا منتفـي شـدن       ).ا. م.  ق ۶۱ ة ماد ۲بند  (» حد لازم نباشد  
 آيا اين تفاوت در مورد سـاير جـرايم          ديه شود؟ آنها، سبب انتفاي قصاص و تنها ثبوت        

نيز وجود دارد و مثلاً در جرم تخريب مال، ايراد صـدمه بـدني و نظـاير آن، در صـورتي                  
كه برخي از شرايط دفاع منتفي گردد، سبب مجازات مقرر خواهـد شـد يـا تنهـا جبـران                    

 وضـعيّت   خسارت را به دنبال خواهد داشت؟ اين سؤالات در كتب حقوقي مطرح يـا بـا               
  .فعلي حقوق ما تطبيق نشده است و ما سعي داريم، به اختصار پاسخي براي آنها بيابيم

  ـ بررسي علت  كشورديوان عاليرويكرد 
به راستي چرا ديوان عالي كشور در آراي متعدد خود، دفاعِ خـارج از حـدود تناسـب را          

ط بـه رعايـت ايـن        مـشرو   كه اگر دفاع . داند  همچنان مانع اعمال مجازات اصلي جرم مي      
اي بـر ايـن        بدون رعايت آن نيز بتواند اثر اصلي خود را بگذارد، چـه نتيجـه              ،شرط است 

  ١.توان وجوه مختلفي براي آن پيدا كرد شرط مترتب است؟ پاسخ آسان نيست و مي
                                                        

دهد كه اين دادگاهها عدم رعايـت         نشان مي ) در مقابل آراي ديوان كشور    (بررسي آراي دادگاههاي تالي     . ١
 شرايط دفاع، بيشتر از اصل      دانند و به متفرعات و      تناسب دفاع را موجب مجازات قصاص مرتكب مي       

 و دادگاهها از ايـن جهـت اسـت كـه دادگاههـا              ]ديوان عالي كشور  [اختلاف شعبه   «. آن، توجه دارند  
 ولي چون دفـاع نامتناسـب بـوده قتـل عمـد اسـت و بايـد                  ، گرچه عمل متهم براي دفاع بوده      :اند  گفته

 در مورد عـدم تناسـب دفـاع،          ليكن ،قصاص شود و شعبه هم قبول كرده است كه دفاع متناسب نبوده           
 ةشعب. )۳۵۴ و   ۴/۳۵۳ :۱۳۷۷ ،مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور       (» كيفر قصاص نيست  

 در مورد عدم تناسب دفاع مشروع و تعيـين     ۱۹/۸/۷۵ ـ۹۴۳ ة شمار ة دادگاه عمومي شيراز در دادنام     ۲۹
؛ زيـرا   دفاع مشروع نبوده است   عمل متهم در قبال مقتول،       «:مجازات قصاص نفس مرتكب گفته است     

 ، قـانون مجـازات اسـلامي   ۶۲۷ ة قانون مجازات اسلامي و تبـصرة ذيـل آن و مـاد       ۶۱ ةصراحت ماد به  
دادگاه سعي  «:دارد  دوم ديوان عالي كشور بيان مي ةدر مقابل شعب  . »دفاع بايستي متناسب با حمله باشد     

اهراً در ايـن قـسمت ايـرادي هـم بـه نظـر              كرده است كه عدم تناسب دفاع با حمله را ثابت كند كه ظ            
الامـر،   واقـع و نفـس   ليكن معلـوم نيـست در        ،از حد دفاع مشروع تجاوز كرده است      ... رسد و متهم    نمي

 در  ،)۸ م   ،۱/۴۸۹ :۱۳۹۰امـام خمينـي،     ( داشـته يـا خيـر و حـسب مـوازين فقهـي               آگاهي از اين تجاوز   
  ).۴۹۷ـ۴۹۵: همان ( اوستة كند ضامن ديصورتي كه مدافع از حد لازم در دفع طرف مقابل تجاوز
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   اعتقاد به مهدورالدم بودنتأثير
 مرتكـب جـرم      قانون مجازات اسلامي، به اعتقاد و انگيـزة درونـي          ۲۹۵ ة ماد ۲ ةتبصر

 يمنزلـة خطـا    بـه  عمـد به جـاي    توجه نموده و حكم قتل ناشي از اين اعتقاد ذهني را            
وارد  آن   بـر  مـذكور، بـا تمـام انتقادهـايي كـه            ةقلمرو تبصر . كند   معرفي مي  شبه عمد 

تواند قتل مهاجم را در وضعيت دفاع مشروع نيز توجيه  ، عام و فراگير است و ميشده
رسـاند و در فراينـد دفـاع        باد به استحقاق مهاجم، او را به قتـل          اگر مدافع با اعتق   . كند

د، قـصاص   كندفاع را رعايت ن    ي كند و تناسب   خود، از قلمرو متعارف و مشروع تعدّ      
 نبـوده   مهدورالدمنفسه،   شود و چون مهاجم را در وضعيتي به قتل رسانده كه في             نمي
بودن مهاجم اين است كـه در        ن مهدورالدم علت   .بپردازد مقتول را    ة لذا بايد دي   ،است

. شـد   مقابل تهاجم وي، لازم بود به عملي غير از قتل بسنده و قيد تناسب رعايـت مـي                 
قضات دهد كه   كشور، نشان مي ديوان عالي ت عمومي   ي هيئ مشروح مذاكرات و آرا   

 بـرده و از ايـن منظـر بـه دفـاع       ، از چنـين اعتقـادي، بهـره    ر برخي از مباني استدلالي    د
 و  ۵۷۶ـ   ۳/۵۷۲ :۱۳۷۷،  مـذاكرات و آراي هيئـت عمـومي ديـوان عـالي كـشور             (اند    ستهنگريمشروع  

از جملـه در پاسـخ بـه        . كنـد   اي از منابع فقهي نيز ايـن مبنـا را توجيـه مـي               پاره. )۴/۶۸۳
  :اند ضمانت اجراي قتل در مقام دفاع، گفته

 غيـر قتـل     بـه، بـه    اگر دفاع در مقابل مهاجم به نفس يا عرض و ناموس يا مال معتنـا              
 ممكن نبوده، قصاص و ديه ندارد، چون مهاجم در اين صـورت مهدورالـدم اسـت               

  .)۱۵۷ :۱۳۸۴صانعي، (

الجملـه در     در شـرايطي كـه مـدافع، فـي        . اعتقاد بايـد ثابـت شـود      بديهي است كه    
كنـد، انـصاف قـضايي و حفـظ           حالت دفاع قـرار دارد و ادعـاي چنـين اعتقـادي مـي             

كند و عدم رعايت تناسب دفـاع         ب او را تقويت مي    احتياط در مجازات قصاص، جان    
  .كند لدم بودن را منتفي نمي نيز، فرض اعتقاد مهدورا

 ؛دهـد    كشور نمـي   ديوان عالي با اين حال اين مبنا، پاسخ روشني به علت رويكرد           
  :زيرا

اولاً در چنين مبنايي، اصل اعتقاد بايد بيان و ادعـا شـود و قـضات از پـيش خـود                     
درست است كه قاتل، با هـر بيـان و اقـدامي            . را براي قاتل، تقرير كنند     آن توانند  نمي
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توان استنباط     اما امري را كه نه از عملكرد وي مي         ١اعلام كند،  اين اعتقاد را     تواند  مي
در مـواردي نظيـر دفـاع مـشروع داريـم،           ،  كرد و نه دليلي براي مفـروض دانـستن آن         

  .توان معيار دادرسي قرار داد چگونه مي
نياً اگر اين مبنا پذيرفته شود، ديگر تفاوتي ميـان شـرط تناسـب و سـاير شـرايط                   ثا

 بودن، ايـن ماهيـت و سـاير ماهيتهـاي           مهدورالدمماند و اعتقاد      دفاع مشروع باقي نمي   
  .كند را باطل ميمشابه 

 ديـوان عـالي كـشور، مقبـول نيفتـاده و در             يثالثاً اين مبنا در برخـي ديگـر از آرا         
د از شرايط دفاع مشروع، حكم به قصاص نفس صادر شـده اسـت،              موارد تعدي شدي  

الـدم بـودن باشـد، تفـاوتي در حكـم قـضيه             دانيم اگر معيار، اعتقاد مهدور      با اينكه مي  
  ٢.آورد وجود نمي هب

رابعاً با اين مبنا، تأثير عدم رعايت تناسب دفاع در سـاير جـرايم، معلـوم نيـست و                   
 زيرا اين اعتقاد، تنها در قتل پذيرفته شده ؛دحل معارض منتهي شو ممكن است به راه

 ةمگر اينكه پاسخ دهيم، تبـصر     . شود  است و حال آنكه دفاع، هميشه منجر به قتل نمي         
 بــه طريــق اولــي، نــسبت بــه صــدمات مــادون قتــل و ســاير جــرايم قابــل ۲۹۵ ة مــاد۲

  .اجراست؛ امري كه بايد موضوع تحقيق مناسبي قرار گيرد
 كـشور باشـد در ايـن        ديـوان عـالي   هدورالدم، مبناي رويكـرد     خامساً اگر اعتقاد م   

گاه نوعي و قالبي چنين اعتقادي خواهد بود و بـه محـض    صورت دفاع مشروع، جلوه  
 در حـالي كـه   ،شـود   موصوف، اعمال مـي ۲۹۵ ة ماد ۲ ةاثبات اصل دفاع، حكم تبصر    

                                                        
  عمومي ديوان عـالي كـشور، اعتقـاد مهدورالـدم بـر            ئت هي ۲۸/۱۱/۱۳۷۶ ـ۲۰ ةدر رأي اصراري شمار   . ١

تنهـا،  . گاه ادعاي اين اعتقاد را نداشـت         در حالي كه متهم هيچ     ،اساس اظهارات متهم، استنباط گرديد    
. عمومي، اين اعتقـاد را از آن عبـارت، اسـتنباط نمـود            ت  ئعبارتي را در پاسخ دادگاه بيان نمود كه هي        

را كشتم و هر كس ديگري به جاي من بود اين كـار             ... من بر اساس وجدان، محمود    «: متهم گفته بود  
  .)۳/۵۷۹: ۱۳۷۷، مذاكرات و آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور(» كرد را مي

. )۶/۴۲ :همـان  (۶/۲/۱۳۷۹ـ ـ۲ ةراري شماررأي اص. )۱۹۰: همان (۱۳/۳/۱۳۷۶ـ ۶ ةرأي اصراري شمار . ٢
بيشترين ترديد و تعارض رويكرد ديوان عالي       . )۵/۶۹۸ :همان (۱۷/۱۲/۱۳۷۸ـ۲۲ ةرأي اصراري شمار  

 ملاحظه كرد كـه خواننـدگان را بـه مطالعـه            ۲۹/۳/۱۳۸۰ـ ۶ ةتوان در رأي اصراري شمار      كشور را مي  
 جلد هفتم مشروح ۱۳۶ـ۱۱۱ي در صفحات به اين رأ  دادگاههاي بدوي راجعيشرح مذاكرات و آرا

  .دهيم ارجاع مي ۱۳۸۰ت عمومي ديوان عالي كشور سال ئ هييمذاكرات و آرا
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وعي بـودن    زيرا اساس ايـن حكـم، در ن ـ        ؛ي با مبناي تبصره مغايرت دارد     ا  نتيجه چنين
بـه عبـارت ديگـر، ديـدگاه ايـن حكـم،        .  بلكه در اعتقاد بـه عمـل اسـت         ،عمل نيست 

.  نه به حالت و وضعيت ارتكاب قتل      ،ندك  مرتكب توجه مي   ةشخصي است و به انگيز    
نوعي بودن قتل و تأثير در معافيت مرتكب، تنها در صورتي اسـت كـه اثبـات شـود،                   

اين صـورت نيـز نوبـت بـه ديـه و قـصاص               مقتول، شرعاً مستحق قتل بوده است و در       
 كشور در عدم رعايت شرط تناسب دفـاع،         ديوان عالي  حال آنكه رويكرد     ،رسد  نمي

  .باشد انتفاي قصاص و ثبوت ديه مي

  اصل احتياط و سازش ميان دو حق
حـل قـانوني مـسائل، دادرس را بـا           يكي از عواملي كـه هنگـام قـضاوت و تعيـين راه            

را   آن يدادرسي است كه هر چند منطق حقـوق           ةت نتيج كند، شد   دشواري مواجه مي  
 ؛ لكـن انـصاف قـضايي پـذيراي آن نيـست           ،كند  پذيرد و قواعد از آن حمايت مي        مي

زيرا دادرس تفاوتي فاحش ميان موضوع دعاوي مرسـوم و دعـواي خـاص، مـشاهده          
. پذيرد حكم يكساني بر اين دو نـوع دعـوي مترتـب شـود               نحوي كه نمي   كند، به   مي

انگيزة سرقت اموال مقتول يـا بـه جهـت          از نيت سوء يا با سبق تصميم يا به          ناشي  قتل  
ترديد  پذيرد و دادرس را به      آساني، مجازات قصاص نفس را مي     تجاوز به ناموس، به     

 ولي قتل ناشي از دفـاع مـشروعي كـه تنهـا در حـدود دفـاع         ،كشاند  و سستي قلم نمي   
آساني، دادرس را قانع     باشد، به  ء نمي تعدي شده است، چون داراي نيت و انگيزة سو        

هيچ عمـل قابـل نكوهـشي جـز         . كند كه حكم مجازات قصاص نفس صادر كند         نمي
عدم رعايت شرطي كه در ماهيت عمل، دخالـت مـؤثر نـدارد، از مرتكـب سـر نـزده          

  .پذيرد است و بنابراين استحقاق قصاص نفس را هيچ دادرس محتاطي نمي
نيز دارد و آن، عدم استحقاق مهاجم در كشته شدن          اما اين احتياط، روي ديگري      

گمـان در ايـن       عـرف ميـان عمـل مهـاجم و مـدافع، تفـاوت قائـل اسـت و بـي                   . است
 لكـن ايـن نگـرش تـا حـد سـقوط مجـازات        ،دارد وضعيت، جانب مدافع را نگـه مـي      

 جمع اين   ،بنابراين. پذيرد  رود و ساقط شدن كلي حق مهاجم را نمي          قصاص پيش مي  
تـا خـون غيـر      بپـردازد    مقتـول را     ةدي ـ،  آميز در اين است كه مدافع       حتياطدو نگرش ا  
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اي از استدلالهاي قضات ديـوان عـالي كـشور، ايـن مبنـا را                 پاره.  تلف نشود  مستحقي
همچنان كه در برخي از مواد      .  و از نظر تحليلي نيز خالي از وجه نيست         ١دهد  نشان مي 

تواند قتل و صـدمات بـدني       مي ،ين مبنا ا. )۲۳۶مادة  (قانون مجازات اسلامي آمده است      
ناشي از دفاع را در صورت عدم رعايت شرط تناسب توجيـه كنـد و ديـه يـا ارش را                     

 لكن پاسخي به دفاع در مقابل صدمات مـالي          ،براي رعايت حقوق طرفين، مقرر كند     
شـود و      زيرا خسارت مالي ناشي از دفاع غير متناسـب، بـا ديـه جبـران نمـي                 ؛دهد  نمي

مجازات براي تخريب مال مهاجم نيز همان ايراد مجـازات اصـلي را دارد كـه                اِعمال  
 ، مگر اينكه به جهت ناچيز بودن مجازات حبس يـا نظـاير آن             ،در مورد قتل گفته شد    

در مورد تخريب يا قابليت تبـديل يـا تخفيـف مجـازات، نيـازي بـه وجـود ايـن مبنـا                       
بران خسارت مالي نيـز وضـع       از سوي ديگر امكان ج    . نباشد) احتياط و جمع دو حق    (

  .نمايد صورت منصفانه مستقر ميگرداند و عدالت را به  ابق بازميرا به س

  استناد به منابع فقهي
 كشور، براي توجيه عملكرد خود دارد، اسـتناد بـه        ديوان عالي مهمترين استدلالي كه    

  عـالي ديـوان اگر به مذاكرات قـضات  . فقه و فتاواي برخي از فقها در اين زمينه است         
 اسـتفاده   مكـرّر ي فقهـي كـه      اشويم كه مهمتـرين فتـو        متوجه مي  كنيمكشور مراجعه   

لو «:  بدين مضمون است    حضرت امام  ةالوسيل بحث دفاع در تحرير   م ۸ ئلةشده، مس 
امـام خمينـي،   ( »حـوط واقعاً فهو ضـامن علـي الأ   الكافي في الدفع بنظره و  ا هو ي عمّ تعدّ

 كشور اعمال و ضامن در اين عبارت     ديوان عالي  ي آرا  اين مبنا در تمام    .)۱/۴۸۸: ۱۳۹۰
 ديوان عـالي  هر چند برخي از قضات ،به معني ضامن پرداخت ديه، معرفي شده است     

ايــن عبــارت داشــته و همــان قــصاص را برداشــت  نــسبت بــه كــشور، نظــر ديگــري 

                                                        
 حقوق و احتياط در باب دماء اين است كه بگـوييم اگـر رأي دادگاههـا كـه                   ةمقتضاي جمع بين هم   «. ١

 چـون  ؛ح اسـت برائـت از قـصاص صـحي   . باشـد  اند، مقصود برائت از قـصاص مـي    حكم به برائت داده   
قصاص منتفي است و اين امر منافاتي با ترتب ديه ندارد، به جهت تعدّي در دفـاع و امّـا اگـر چنانچـه              

 بلكه به جهـت مـذكور       ، اين امر صحيح نيست    ، حتي نسبت به ديه باشد     قمقصود از برائت، برائت مطل    
اع و ابهـام قـضيه،   بـا شـك در تحقـق دف ـ   «. )۳/۱۸۷ :همان(»  يك مرد مسلمان بايد پرداخت گردد  ةدي

  .)۱۵۶: ۱۳۸۴صانعي، (»  مكلف به پرداخت ديه از باب احتياط در دماء است،طرف
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  : در يكي از منابع فقهي آمده است١.كردند مي
 لعـدم كونـه ظلمـاً و        ی اللازم ـ یتركـه المراعـا   فالظاهر عدم جواز قصاص المدافع مع       

لـي  إ و كان ملتفتـاً      حراز قصده العدوان، بأن كان له غرض شخصيّ       إنعم مع   . عدواناً
 يعني ظـاهر آن اسـت كـه         ؛»ه به فعليه القصاص    قتل کمكان دفعه بغير القتل و مع ذل      إ

ننمـود،   حدود آن فراتر رفت و رعايت شرايط لازم را           زاگر مدافع در هنگام دفاع ا     
 ولـي اگـر   ، لذا قصاص نـدارد   ،كند مل او عنوان ظلم و عدوان صدق نمي       چون بر ع  

تواند به غير قتل، تجاوز را       قصد خصومت مدافع ثابت شود و او متوجه باشد كه مي          
  .)۱۲۱: ۱۳۸۴صانعي، (شود  اقدام به قتل نمايد قصاص مياين وجود با  دفع كند و

ؤيد همين معني است كه در صـورت تعـدي          ، م نيزديگر   ي برخي از فقها   ياستفتا
 ٢.در دفاع و عدم تناسب آن با حمله، قصاص منتفي است و تنهـا بايـد ديـه پرداخـت                   

 اينكه هر چند يكي از شرايط دفاع مشروع، رعايت مراحل و تدرّج اسـت كـه                 مضافاً
يد هي با ترد   اصل اين شرط در متون فق        اما اولاً  ،شود  سهل ياد مي  سهل فالأ از آن به الأ   

اي از فقهـا،       ثانيـاً پـاره    ٣.باشـد   نحوي كه پذيرش آن دشوار مـي      بسيار همراه است، به     
                                                        

 تحرير، دليـل عليـه خودشـان اسـت، بـراي اينكـه اگـر                ۸ به مسئلة    ]ديوان عالي كشور  [تمسك شعبة   «. ١
اند    كرده فرمايد كه ضامن است و ضامن را آقايان فكر          مراتب دفاع را مراعات نكرده باشد، تحرير مي       

در قتل وقتي كه . كه ضامن است كه پول بدهد و حال اينكه ضمان هر چيزي به حساب خودش است             
، مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كـشور (» يعني ضامن است كه قصاص شود     ؛  ضامن است 

 يعنـي اگـر عمـدي باشـد و امكـان      ؛مراد از ضمان، ضمان بـه تناسـب جنايـت اسـت           «. )۲/۴۲۳: ۱۳۷۷
عـلاوه بـر برخـي    . )۴۲۴ :همـان  (» ديه است قصاص است والا ضامنِ اص وجود داشته باشد ضامنِ    قص

وجـود نـدارد،      الوسيله كه هيچ ترديدي در مفهوم قصاص از عبـارت ضـامن              ديگر از بخشهاي تحرير   
توان به بخشي از عبارت صاحب جواهر نيز اشاره نمود كه مفهوم ضمان را معادل قصاص استعمال            مي

 القـصاص   لا فللـوليّ  إ حال فالمدفوع هدر للدافع في ما بينه و بين االله تعـالي و             و علي كلّ  «. ه است نمود
اشاره به فقدان دليل بر مشروعيت قتـل شخـصي          » صل الضمان نّ الأ ، لأ ک علي ذل  ینلم تكن له بيّ    منه ما 

  .)۴۱/۶۵۹ :۱۹۸۱نجفي،  (است كه ادعاي در يك فراش بودن او با همسر مرتكب شده است
 ـمـذاكرات و آراء هي     :نقـل از  بـه    (اراكـي االله    یفاضل لنكراني و مرحوم آي    االله    یهي آقايان آي  قنظر ف . ٢ ت ئ

  .)۲/۴۲۳: ۱۳۷۷، عمومي ديوان عالي كشور
عمـل آيـد و ايـن       ه  ضعف دفاع و تناسـب ب ـ      اند كه در مورد دفاع بايد رعايت مراتب و شدت و           گفته. ٣

بيان نموديم كه رعايت  پيشتر  ير از آن است و      غي نصوص   اا مقتض ام . ...عقيده بين آنها اختلافي نيست    
بـه  ويژه در موردي كه مهاجم راهزن محارب يا كسي باشد كـه نگـاه نامـشروع       ه  ب. ب لازم نيست  يترت

شـديم    ب در تمام انواع دفاع مي     يل به عدم ترت   ئداشت قا   وجود نمي ناموس ديگري دارد و اگر اجماع       
  .)۴۱/۶۵۱: ۱۹۸۱نجفي، (ب باشد يز موافق با مطلق دفاع و مغاير با ترتروش عقلا ني و شايد سيره و
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 آنهـا سـارق مـسلحانه و        ةدانند كـه از جمل ـ       اين شرط را در مواردي لازم نمي       رعايت
 ثالثاً در موارد لزوم نيز، اگر رعايت نشد، التـزام بـه             .)۴۱/۶۵۱: ۱۹۸۱ نجفي،(است  » لصّ«

  .ان نيستقصاص نفس، در فقه، آس
 ديوان عـالي كـشور   يادعا شود كه مبناي آرا با توجه به مراتب فوق ممكن است  

  : اما اين اقناع ظاهري، دقيق نيست و از جمله ايرادات زير را دارد،همين است
ثبـوت ديـه و انتفـاي قـصاص را ذكـر             وقتـي علـت    فقهـي  اي از فتاوي     در پاره  ـ۱
 ؛)۱۵۶ :۱۳۸۴صانعي،  (اند    حق تصريح نموده  كنند به رعايت احتياط و سازش ميان دو           مي

حل   نهفته است كه راه    يدهد كه در پشت فتاوي فقهي، مبناي ديگر         اين امر نشان مي   
توان به دليل واسطه كه همان فتوي اسـت تكيـه             باشد و نمي     مورد نظر ما نيز مي     ةمسئل

  .نمود و از مبناي اصلي غافل بود
اع، با فرض شـرطيت آن، معنـي و مفهـومي           ـ رعايت الأسهل فالأسهل در هنگام دف      ۲

در فقه از اين عنوان و عناوين ديگـر نظيـر تعـدي             .  است  دارد كه اعم از معني تناسب     
را ويژة وضعيت مشخص و شرط خاصـي، نظيـر آنچـه در              كنند و آن    در دفاع ياد مي   

روي   تعـدي و زيـاده     ،بنـابراين . دانند   قانون مجازات اسلامي آمده است، نمي      ۶۱ ةماد
، عمل ارتكابي بيش از     )۶۱ ة ماد ۱بند  (در دفاع، ممكن است شامل عدم رعايت تناسب         

  ، يا دسترسي به مقامات انتظامي و امكان استمداد از آنها          )۶۱ ة ماد ۲بند  (حد لازم نبودن    
باشد كه در فقه، عدم رعايت هر يك از اينهـا، سـبب سـقوط قـصاص و ثبـوت ديـه                      

ر ما، تنها شرط تناسب، رعايت نـشده و بنـابراين            در حالي كه در بحث مورد نظ       ،شود
 مگر اينكه گفتـه شـود ايـن آراء، بيـان            ، كشور، اخصّ از مدعاست    ديوان عالي  يآرا

باشـد و همـين حكـم در مـورد سـاير       يكي از مصاديق حكم كلـي قـضيه در فقـه مـي     
  .شرايط نيز اعمال خواهد شد

عادي ديگر، با وجود قـانون   قانون اساسي و مواد ۱۶۷دانيم كه مطابق اصل     مي ـ۳
 و مـواد ديگـر قـانون مجـازات اسـلامي، بـا              ۶۱ ةماد. رسد  موضوعه، نوبت به فقه نمي    

كنـد و اصـل اوليـه كـه ثبـوت             شرايطي، قابليت تعقيب و مجازات مدافع را نفـي مـي          
، بنـابراين   مانـد   بـاقي مـي    اصـل آن،     يقصاص است با منتفي شدن شرايط دفاع و انتفا        

همچنـان كـه اثبـات صـغر سـن، مجـازات را منتفـي               . رسـد   به فقه نمي  نوبت به استناد    
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 ممكـن اسـت در ردّ     . نمايـد    و فقدان شرايط آن، اصل مجازات را تجويز مـي          كند  مي
ا، نـافي    ر اين ايراد، به تحقق اصل دفاع استناد نمود و فقدان يـك يـا چنـد شـرط آن                  

حقوقي كـه مـشروط بـه        انواع ماهيتهاي    ة اما اين استدلال در مورد هم      ،اصل ندانست 
  .دنبال نخواهد داشتاي به  د، قابل تكرار است و نتيجهباشن شرايطي مي

به انتفاي شـرايط      كشور، راجع  ديوان عالي آنچه در مورد مباني احتمالي رويكرد       
بـر آن اسـت كـه       در ايـن قـسمت سـعي        . كند  دفاع مشروع بيان شد، ذهن را قانع نمي       

. در موارد ديگر نيز اعمال شود آن ةتا آثار ويژ  د  گردمبناي صحيح اين رويكرد ارائه      
شود كه  اين مبنا در تمايز تقصير در حقوق مدني و كيفري خلاصه ميرسد  مينظر به 

  .بررسي آن، نيازمند چند مقدمه است

  تقصير در حقوق مدني
شـود و عنـصر اجتمـاعي در ايـن            صورت نوعي تحليل مي   تقصير در حقوق مدني، به      

شـدة مرسـوم و معقـول،        بينـي   را به تجاوز از عرف و محدودة پيش        مفهوم، اساس آن  
گردانـد و اگـر در مـواردي ايـن محـدوده بـا ظرافـت و دقـت بيـشتري ترسـيم                  بازمي
بـراي  . باشد   نوع فعاليت و شرايط حاكم بر آن مي        ةشود، با توجه به ماهيت و فلسف        مي

 ليكن مفهوم ،شود ي قضاوت يا پزشكي، با مفهوم جوهري تقصير بررسي م    ةمثال حرف 
  .)۳۸۶ـ۳۷۹ و ۳۵۳ـ۱/۳۴۵: ۱۳۷۸كاتوزيان، (متعارف و معقول در آنها متفاوت است 

كنند و آنچـه را سـبب ايجـاد           قابليت اسناد عرفي و فهم عرف تكيه مي       فقها نيز بر    
نجفـي،  ( داننـد   مـي  صورت شمول ايـن مفـاهيم، تقـصير        گردد، در   زيان و خسارت مي   

داند  عملي را كه نوعاً سبب خسارتي شود تقصير مي حقوق، هربنابراين . )۳۷/۵۱: ۱۹۸۱
 هرگز در مفهـوم تقـصير قـرار نخواهـد           ،)ـ مالي و غيره     بدني  (و نوع خسارت و زيان      

لتـي، عـدم      مبالاتي، عدم رعايـت نظامـات دو        احتياطي، بي   اگر در قانون از بي    . داشت
. اسـت يقي از تقـصير     در حقيقت بيان مـصاد    شود    گفته مي مهارت و نظاير آن، سخن      

 مشخص است و هر موردي كه قابليت انطباق با ايـن ضـابطه را داشـته                 ، تقصير ةضابط
شـود و ايـن مـصداق، بـه خـودي خـود، اهميـت                 تلقي مـي   باشد، مصاديقي از تقصير   

  . اصلي را در خود جمع نموده استةجز اينكه شرايط ضابط، نخواهد داشت
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   تقصير در حقوق مدني و كيفريتمايز
ا مفهوم تقصير در حقوق مدني و حقوق كيفري متفاوت است و آيـا ايـن تفـاوت،             آي

  ؟گردد ها مي سبب آثار مختلف در اين حوزه
 قضايي بعد از اينكه مدتهاي مديد اين دو تقـصير را از             ةروي،  در حقوق فرانسه  ـ  ۱

تقصير مـدني و تقـصير جزايـي را قبـول كـرده             جدايي  يكديگر مجزا دانسته و نظرية      
ايـن در صـورت   با وجـود   ...  وحدت بين دو تقصير را اعلام كرد       ،۱۹۱۲ در سال    بود،

اسـاس بنـد    توانـد مرتكـب را بـر     مدني مـي ةاحتياطي، محكم   فقدان تقصير جزايي بي   
 زيـرا  ؛ يا قانون حوادث راننـدگي محكـوم كنـد   ]قانون مدني فرانسه[ ۱۳۸۴ ةيك ماد 

جب خسارت شـده، مفـروض   روح، كه مو  يت حفظ شيء غير ذي    مسئولدر اين متون    
قربانيهـا،  از  منظور حمايـت    به  . كاملاً از تقصير جزايي جداست    يت  مسئولاست و اين    

 به محاكم جنحه و پليس اجازه داده اسـت، طبـق قواعـد حقـوق                ۱۹۸۳ ژوئيه   ۸قانون  
انـد رأي     ت ناشي از اعمالي كه موجـب تعقيـب شـده          ا براي جبران كليه خسار    ،مدني
، با صراحت هـر چـه       ۱۹۸۳ قانون   ة ديوان كشور با وجود مداخل     در هر حال،  .  ...بدهد

  نظر داده اسـت    ،احتياطي  نفع حفظ اصل وحدت تقصير جزايي و مدني بي          كاملتر، به   
 تقـصير مـدني و كيفـري        ،در تحـولات بعـدي    . )۳۶۸ ـ  ۳۶۷: ۱۳۷۷ استفاني، لواسور، بولـوك،   (

  .متمايز شدند و آثار حقوقي آنها يكسان نيست
 دو نوع مسامحه را به رسـميت شـناخته          ،نگلستان براي مدتهاي مديدي   حقوق ا ـ  ۲
اي كـه در حقـوق مـدني          ضـابطه از همـان    اسـت   يكي مسامحة ساده كه عبـارت       . بود
 فـاحش كـه مـشتمل بـر يـك فاصـله گـرفتن        ةشود و ديگري مسامح كار گرفته مي  به

  .)۸۸ :۱۳۷۴كلاركسون، (باشد   اشخاص معقول ميعمده، از ضوابط مورد قبولِ
ـ در حقوق آمريكا، هر چنـد در معـدودي از ايـالات، حكـم داده شـده اسـت كـه             ۳
،  كـافي اسـت     قتل غير عمدي ناشي از تقصير      ، براي تحقق  )شبه جرم (مبالاتي عادي     بي

مبـالاتي عـادي را لازم        اما بخش قابل توجهي از مراجع صلاحيتدار، چيـزي بـيش از بـي             
اين كشور مصاديقي از تقصير در حوزة كيفري در نظر          در  . )۱۸۰ـ۱۷۸: ۱۳۸۳لفو،  (دانند    مي

  .شوند نميشود كه نه تنها با يكديگر متفاوتند، بلكه در حقوق مدني نيز اعمال  گرفته مي
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   در حقوق كيفري ايرانتقصير
ـ يكي از علل تمايز تقصير در حقوق كيفري در مقايسه بـا حقـوق مـدني، ناشـي از                    ۱

در حقوق ايـران هـر      . باشد  صدمات بدني و قتل مي    بندي مختلف جرايمي نظير       تقسيم
ه اشـاره نمـود   )  محـض  يعمـد، شـبه عمـد و خطـا        ( به سه قتل اصلي      گذار  چند قانون 

براي . دليل تفاوت جوهري در تقصير ارتكابي نيست      است، ليكن تمايز آنها اصولاً به       
باه مثال در قتل خطاي محض اگر كسي به سوي حيواني تيراندازي كند و در اثر اشـت                

مـادة  ( محض خواهد بـود  يدر تيراندازي، تير به انساني برخورد كند، قتل از نوع خطا    

حال اگر همين وضعيت در اوضاع و احوالي صـورت گيـرد       . ) قانون مجازات اسلامي   ۲۹۶
بيند كـه   مثلاً شخص تيرانداز مي (گردد    كه از حيث عرف، نوعي تقصير محسوب مي       

كنـد تيـر او بـه آن انـسان        رار دارد و تـصور مـي       نزديك با حيـوان ق ـ     ةانساني در فاصل  
) گـردد   دليل عدم مهارت، سبب قتـل يـا صـدمه بـدني مـي             ه  كند، ليكن ب    اصابت نمي 

 )۲۹۵ ة مـاد  ۳ ةتبـصر ( در حكـم شـبه عمـد         نخواهد بود، بلكه   محض   ي خطا ، ديگر جرم
 لـيكن   ، ايـن مـاده ماهيتـاً عمـدي اسـت          ۲ ةهمين ترتيب قتل موضـوع تبـصر      ه  ب. است
 ماهيـت قـصد     ،ار حكم ديگري براي آن در نظر گرفته است كه در هر حال            ذگ قانون

  .كند يا تقصير عمدي فاعل را نفي نمي
توانـد از علـل تمـايز         ـ تفاوت در ماهيت ضمانت اجراي برخي از جرايم نيز مـي           ۲

تقصير مدني و كيفري باشد؛ توضيح اينكه، براي صدمات بدني در فقه كه اصـطلاحاً           
 قانون مجازات   ۶۱۶ ةدر ماد . رند، ارش و ديه در نظر گرفته شده است        نام دا » جنايت«

مبـالاتي و اقـدام بـه امـري كـه             احتيـاطي، بـي      بـي  دليـل اسلامي براي ارتكاب قتل بـه       
  مهارت ندارد يا عدم رعايت نظامات دولتي، علاوه بر ديـه، حـبس از يـك                ،مرتكب

شـود كـه آيـا تمـايز           مـي   اين سؤال مطـرح    در اينجا، . استسال تا سه سال مقرر شده       
از حيث تحقق شرايط قانوني نـه از حيـث          ( حبس    تقصير در حقوق كيفري، در تعيينِ     

ايـن مـاده   ) صلاحديد قاضي براي رعايت حال مرتكب و اصل فردي كردن مجازات   
تواند تفاوتي ميـان تقـصير مـدني و كيفـري برقـرار كنـد؛        مؤثر است؟ يك توجيه مي  

يت مدني، معادل خطـاي محـض در   مسئولاحتياطي در     ي ب : گفته شود  بدين ترتيب كه  
يت مدني، سـبب تحقـق      مسئول بنابراين تحقق تقصير از حيث       ؛يت كيفري است  مسئول
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ل  ليكن بـراي تحمي ـ    ،شود  مي)  محض و تنها سبب ديه     يخطا (۶۱۶ ة اخير ماد  قسمت
نحوي باشد كه از منظر حقوق كيفري، مصداق        مجازات حبس، شدت تقصير بايد به       

توان به اين توجيه نيز بسنده نمـود كـه            براي اين تحليل، مي   . حتياطي كيفري باشد  ا  بي
 نوعي ضمانت اجراي شديد است، كافي نيست كه بـه محـض             ،چون مجازات حبس  

 بلكه بايد عمل مرتكب آنچنان شدت       ،تحقق تقصير مدني، اين مجازات تحميل شود      
  .ة اين برخورد باشدكه شايستباشد داشته  و قصور
.  قـضايي نيـز بهـره بـرد        ةتـوان از روي ـ    مي) تمايز دو تقصير  (راي بسط اين نظر     ـ ب ۳

بايد اين مسئله را بررسي كرد كه آيا تحقق تقصير با تـرك فعـل نيـز ممكـن                   نخست  
بـر قـانون مجـازات خـودداري از          توان گفت كـه عـلاوه       مي است؟ در اين خصوص   

بـر   تعهـد كلـي       كه نـوعي   ۱۳۵۴كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب         
از لحاظ منطقي نيز هيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه انجـام      «، دهد   شخص قرار مي   ةعهد

 ولي انجام ندادن كاري     ،شود تقصير باشد    دادن كاري كه انسان متعارف مرتكب نمي      
 عبـارت   .)۳۶۴: ۱۳۷۸كاتوزيـان،   (» آورد خطا محسوب نـشود      كه انسان متعارف به جا مي     

موجـب متعـارف، لازم باشـد، تقـصير      ترك عملي را كه به  قانون مدني نيز     ۹۵۲ ةماد
داند و در برخـي مـوارد، عـرف، تعهـد كمـك كـردن و انجـام برخـي اعمـال را                         مي

بنـابراين در مـواردي كـه       .  ترك آنها، تقصير خواهـد بـود       ةداند كه نتيج    ضروري مي 
قـي  توان شـخص ممتنـع را مقـصر تل        داند، مي   مي تجويز و لازم   عرف، انجام عملي را   

 ةطور كـه در مـاد      همان. د حقوق مدني، عمل او را تقصير نامي       ةلااقل در حوز   كرد يا 
 ولـي در  ،داند  مذكور، ترك عمل براي حفظ مال را در موارد عرفي، تقصير مي           ۹۵۲

 آيـا ايـن تقـصير قابـل     ،حقوق كيفري كه بحث مجازات نمودن شخص مطرح اسـت    
  : منفي داده است كشور در يك مورد، نظرديوان عالي ؟پذيرش است
، ايـن مراجـع، عمـل    ۸/۷/۷۶ ة مورخ۱۰ ة مربوط به رأي اصراري شمار  ةدر پروند 

 يك واحد نظامي بـوده و متوجـه گـودال خطرنـاكي در محـل       مسئولشخصي را كه    
 ليكن به پر كردن آن يا انجـام اقـدامات متعـارف بـراي               ،گردد  مورد فعاليت خود مي   

ه  اين در حالي اسـت كـه ب ـ  .داند د، تقصير نميكن جلوگيري از وقوع حادثه اقدام نمي  
. اي كه تنظيم شده بود، متهم دستور داشـت گـودال را پـر كنـد           جلسه موجب صورت 
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شـود و پـس از     بـدني، سـبب مـرگ وي مـي    ة كودكي در اين گودال و صـدم    افتادن
ق ق ـ كشور بـر تح ديوان عالي ة بدوي و اصرار شعب ةاعلام رأي برائت از سوي دو شعب      

  :كند رانجام هيئت عمومي اصراري اعلام ميتقصير، س
سقوط و فوت، مداخلـه نداشـته و طبـق           با توجه به اينكه متهم در حفر گودال محلّ        

 قانون مجازات اسـلامي، تـسبيب بـا فـراهم كـردن سـبب تلـف محقـق و                    ۳۱۸ ةماد
 قانون مجازات اسـلامي نيـز       ۲۹۵ ة ماد ۳ ةشود و مقررات تبصر     مستوجب ضمان مي  

باشـد    خصوص ماهيت قتل و ضرب و جرح غير عمدي قابل استناد مـي            منحصراً در   
صـادره از  ، ۱۴/۵/۱۳۷۵ ة مورخ ـ۱۸۳ ة شـمار ةاعتراض مؤثر نيست و بنابراين دادنام   

 بـه  ، دوم دادگاه نظامي يك خوزستان مبني بر برائت از اتهـام تـسبيب در قتـل          ةشعب
ب بـه اكثريـت آراء    قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقـلا ۲۴ ةاستناد بند ج ماد  

  .)۳۲۸ ـ۳/۲۹۹: ۱۳۷۷، مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور( شود ابرام مي

 كشور، تحقق تقصير در حقـوق كيفـري را بـا            ديوان عالي با اين نظر، در حقيقت      
آيـا در هـر   كـرده اسـت كـه       جدي مطرح    ل، نپذيرفته و اين سؤال را به طور       ترك فع 

يت مــدني، تــرك فعــل، نــوعي تقــصير محــسوب ئولمــسمــورد كــه از منظــر حقــوق 
  گردد، از حيث جزايي نيز تقصير است؟ مي

  تفاوت جوهري تقصير و رويكرد ديوان عالي كشور
توانـد مبنـاي      به تفاوت تقـصير مـدني و كيفـري بيـان شـد، مـي               توضيحاتي كه راجع  

مطابق اصـل، مجـازات عليـه شخـصي         .  كشور را نشان دهد    ديوان عالي  يصدور آرا 
 عمد در ارتكاب فعـل غيـر        .نيت و قصد مجرمانه باشد     شود كه داراي سوء     مال مي اع

 ولي اين حقوق، در مـواردي،       ،قانوني، بالاترين درجة تقصير در حقوق كيفري است       
دهد، هر چند اين مجازات، معـادل         تقصير سنگين مرتكب را نيز با مجازات پاسخ مي        

اي   انـدازه ، اما اگر عمل مرتكب به       باشد  ر مي ت  به مراتب سبك   تقصير عمدي نيست و   
كنـد و      خـود دور مـي     ةاز تقصير برسد كه دخالت حقوق كيفري را از هدف و فلـسف            

ضمانت اجرايي غير از مجازات براي آن عمل، مناسب باشـد، ايـن تقـصير از حـوزه                  
 ديگر بخشهاي حقوقي است تا نتايج چنين تقصيري را          ةحقوق كيفري خارج و وظيف    

گر قـرار باشـد كـه حقـوق كيفـري بـراي هـر رفتـار غيـر متعـارفي،              ا. مشخص نمايند 
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شـد، در  خواهـد   اجرا تعيين كند، قلمرو اين حقوق با حقوق مـدني، يكـسان            ضمانت
هـا، امـري بـديهي و لازم اسـت؛            حالي كه دوگانگي و استقلال هر يك از اين رشـته          
اطي بـا حقـوق    نظـاير آن، ارتب ـ    و همچنانكه مفاهيم تقصير سازماني، تقصير اقتـصادي      

 ولي در حقوق مدني، جزء اسـباب        ،دنبال نخواهد داشت  ه  كيفري ندارد و مجازاتي ب    
  .)۱۰۱ :۱۳۸۲؛ باديني، ۵۱ :۱۳۸۱كاتوزيان، (يت است مسئول

يت مـسئول هـا،     حوادث ناشي از تصادف رانندگي يا روابط كار، در بسياري زمينه          
دنبـال داشـته    ه  صير كيفري ب   تق ،هر تقصير مدني  كه   ولي آيا منطقي است      ،مدني دارد 

به حوادث رانندگي متذكر شده اسـت كـه هـر             در تحقيقي راجع   ١آندره تنك  .باشد
كه حتي از منظر حقـوق مـدني عمـل تقـصيرآميزي انجـام              (رانندة محتاط و متعارف     

تواند منتهي بـه     شود كه هر يك مي       مرتبه دچار اشتباه مي    ۹ ، دقيقه ۵در هر   ) دهد  نمي
آيا اين امر بـه معنـي دخالـت مطلـق حقـوق كيفـري          . ي يا مالي شود    بدن ةقتل يا صدم  

  .(Tunc: 74) ؟است تا عامل خسارت را مجازات كند
كنـيم و بـه       براي توجيه تفاوت تقصير مدني و كيفري، به همين اندازه بـسنده مـي             

ديوان  يگرديم تا آثار اين تفاوت را در آرا         بحث اصلي در مورد دفاع مشروع بازمي      
سـهل  الأقاعدة  در فقه وقتي از تعدي در دفاع يا عدم رعايت           . ر نشان دهيم   كشو عالي
 بـه عـدم تحقـق عـدوان و ظلـم در ايـن مـورد                 ،گويند  سهل و نظاير آن سخن مي     فالأ

 قـصاص و  ةدانند و ادل  بدني را قابل سرزنش نميةكنند و چنين قتل يا صدم       استناد مي 
 در مقابل اگر مدافع، بدون اينكه       .كنند  مجازات را منصرف از چنين مواردي ذكر مي       

اي نسبت به او متصور باشد، ابتدائاً شروع به قتل يا صدمه بدني كند، چون           قصد حمله 
. )۱۵۸ :۱۳۸۴ صانعي،( ٢، مجازات خواهد شد   آيد  به شمار مي   و ظلم    عمل او قابل سرزنش   

واقع شخص در وضعيت دفاع نامتناسب خود، مرتكـب عمـل زيانبـاري شـده كـه        در
مرتكب اگـر در اثـر      . اي تقصير جزايي نيست تا مجازات مقرر بر آن مترتب شود          دار

                                                        
1. André Tunc. 

اي وارد نمايد و او از تجـاوز          ضربه) دزد(اگر به مهاجم    : دفرماي ويي در اين زمينه مي    االله خ   يیمرحوم آ . ٢
ت و اگـر    زيرا ضرر از شخص دفـع شـده اس ـ        توان به بهانة دفاع او را آسيب رساند؛           دست بكشد، نمي  

  ).۴۲۲: ۱۴۲۲خويي، (بگيرد، تعدي و موجب ضمان و مسئوليت است دفاعي به اين بهانه صورت 
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 مهـاجم و يـا    يعني هر چند راه دفاع بدون قتلِ     ؛ خاطر نتوانسته تصميم بگيرد    اضطراب
 اما توجه نكرده و يا توجه بسيار ناچيز و همراه با سرعت و              ،فرار خودش موجود بوده   

قتل عدواني محقق نشده، مـشمول اطلاقـات        عجله و دلهره بوده كه در حقيقت قصد         
  .)۱۵۶ :۱۳۸۴صانعي، ( باشد و قصاص ندارد هدر دم مهاجم و لصّ و محارب و غادر مي

شود و در صورتي كـه عمـل          در حقوق كشورهاي ديگر نيز از همين مبنا استفاده مي         
ر قابل سرزنش بودن و انتفـاي تقـصي        شرط غير ، فراتر از حدود قانوني باشد، به        مدافع

، آبادي  علي( شود هر چند مانع جبران خسارت نيست        جزايي، مجازات اصلي اعمال نمي    

، در واقـع    زدپـردا ب مقتول يا مـصدوم را       ةدر فرضي كه مدافع بايد دي     . )۲۳۶ـ۱/۲۳۵: تا  بي
ماند و بـه ايـن اعتبـار،          نوعي از مسئوليت و تقصير مدني در نتيجة اعمال مرتكب باقي مي           

هيچ انسان متعارفي، در اوضاع و احوال دفاع، معتقـد          . شود  ميمكلف به جبران خسارت     
اين نتيجـه  . باشد به قصاص نخواهد شد، ولي مأخوذ شدن به مسئوليت مدني، منصفانه مي   

شود كه دلايل تفـصيلي آن        ما را به ماهيت حقوقي و جبران خسارت ديه نيز رهنمون مي           
يان شد، در همة انـواع دفاعيـات        استدلالي كه در مجموع ب    . را بايد در جاي ديگر جست     

دهـد اسـتقلال       نظير امر آمر قانوني و اضطرار نيز پـذيرفتني اسـت و نـشان مـي                ،ديگر
  ١.حقوق كيفري و تمايز آن از قواعد مدني، چگونه راهگشاي عدالت خواهد شد

  دفاع مشروع در حقوق مدني
اع مـشروع در   بايـد بـه تـأثير دف ـ   ،براي فهم استقلال و تمـايز تقـصير جزايـي و مـدني           

 راجـع ) ۷/۲/۱۳۳۹(يت مـدني  مسئول قانون ۱۵ ةماد. بشوداي  يت مدني نيز اشاره مسئول
  :گويد به دفاع مشروع مي

كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدي شـود،               
حسب متعارف، متناسب    خسارت نيست، مشروط بر اينكه خسارت وارده بر        مسئول

  .با دفاع باشد
                                                        

: ك.ر(در مواردي تجاوز از شرط تناسب دفاع مشروع، تقصير كيفري مرتكب به شمار آمـده اسـت                  . ١
اسـاس    بـر  نيـز گـاهي    عملكرد قضايي دادگاهها در كـشورهاي ديگـر          ).۴۴۶ـ۴۳۱: ۱۳۸۱آبادي،    علي

 ولـي   ، مسئوليت كيفري را منتفي دانسته      است بدين ترتيب كه گاه     تمايز تقصير مدني و تقصير كيفري     
  ).۱۲۵: ۱۳۸۴فلچر، : ك.ر(اند  حكم به جبران خسارت داده
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 قانون مجازات اسلامي، ظاهراً تفاوتهـايي بـه چـشم           ۶۱ ة اين متن با ماد    ة مقايس رد
در حكـم دفـاع مـشروع در امـور مـدني و امـور               توان بر اسـاس آن،        ميخورد كه     مي

 در قانون مجازات اسـلامي، بـراي مـشروعيت دفـاع، نبايـد              .شتكيفري، تفاوت گذا  
شـته باشـد، عمـل ارتكـابي نبايـد           و انتظامي وجود دا    مسئولامكان توسل به نيروهاي     

لتـي اسـت،    كه ناشي از عمل مـأموران دو  آزادي تن بيش از حد لازم باشد و در قبال    
 مـدني نيامـده و قلمـرو دفـاع           يتمـسئول  اين احكـام در قـانون        .شود  دفاع پذيرفته نمي  

 اين تفاوت ظاهري شد؛ معيار اصلي       ، اما نبايد فريفتة   دهد  مشروع را متفاوت نشان مي    
 ديگـر   ةمتعارف بودن اقدام مدافع است و تمام شرايط مشروح        ،  نهايي دفاع مشروع  و  

  :كهگردد  به اين ضابطه بازمي
كـافي  . اي جز دفاع بـدان صـورت نبـوده اسـت       ضرورتي ندارد ثابت شود كه چاره     

انسان متعـارف و معقـولي نيـز بـه جـاي مـدافع بـود چنـين                   است احراز شود كه هر    
  .)۳۱۵: ۱۳۷۸كاتوزيان، (داد  واكنشي از خود نشان مي

يت در  مـسئول در حقوق كيفري نيز بايد با اعمال همين معيار به بررسـي وضـعيت               
دفـاع مــشروع پرداخـت و اگــر از وضــعيت متعـارف، تعــدي شـد، دفــاع را متناســب     

 اما يك تفاوت بين حقوق مدني و كيفري، پـس از وحـدت معيـار آنهـا در                   ،ندانست
ع نامتناسب در حقوق كيفري، سبب تحميـل مجـازات           دفا :دفاع مشروع، وجود دارد   

 مگر اينكه تعدي از حـدود تناسـب،         ،يت مدني به دنبال دارد    مسئولاصلي نشده و تنها     
تقصير جزايي مرتكب را ثابت كند كه در اين صورت، مـستوجب مجـازات خواهـد                

يت جبـران خـسارت   مـسئول  اما در حقوق مدني، عدم تناسب دفاع، سبب تحميل    ،بود
دارد كه اولاً اصل عمل با فرض فقدان شرايط         مسئوليت كيفري   وقتي  فقط  شود و    مي

قانون مجازات اسلامي جـرم      ۶۷۷ ةمانند تخريب مال كه مطابق ماد     (دفاع، جرم باشد    
حدي از شدّت و حدّت برسد كـه تقـصير مـدني را             ثانياً عدم تناسب دفاع، به       ؛)است

صـرف عـدم رعايـت شـرايط        ؛ لذا بـه     د حوزة تقصير جزايي نمايد    گسترش داده، وار  
  سـوء ةمفهـوم گـسترد  . يت كيفري دادمسئولتوان حكم به   دفاع در حقوق مدني، نمي    

يت كيفري و دخالت دادگاه براي احراز آن، بـا توجـه بـه تمـام شـرايط                  مسئولنيت و   
توان به صورت نـوعي و بـا    در حقوق كيفري نمي. كند  عمل، اين نتيجه را تقويت مي     
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تعـدي از مرزهـاي حقـوق مـدني، بـه           . يت را تـشخيص داد    مـسئول طع،   خط قـا   ترسيم
خودي خود، ضمانت اجراهاي حقوق كيفري را به دنبال ندارد و اين وضـعيت، بايـد         

  .همانند تمام وضعيتهاي ديگر حقوق كيفري، مستقلاً مورد بررسي قرار گيرد
عيـين  دهد كه ايـن مرجـع درصـدد ت          مي  قضايي ديوان كشور نشان    ةنگاهي به روي  

وليتهاي ناشي از آنها را     ئمرزهاي قابل انعطاف ميان حقوق مدني و كيفري است و مس          
خسارت و  (هاي مدني    دفاع مشروع داراي جنبه   . كند نميبا معيارهاي واحدي بررسي     

است و براي تعيين هر يك بايد از ضوابط ذاتي آن استفاده ) مجازات(و كيفري ) ديه
 بزهكــار اســت و حقــوق مــدني بايــد نظــم حقــوق كيفــري درصــدد مجــازات. شــود

مخدوش شده را به سود شخص غير مقصر بازسازي كند و اين امر از طريـق مفـاهيم                  
 عدالت كيفري در صدد اعمال مجازات       .آيد  مي  عدالت مدني و كيفري بدست     ةويژ

شـود كـه يكـي از      ميمند ول است و در اين راه از اصول متمايزي بهرهئبر شخص مس 
تحميـل  . فاوت به مفهوم و قلمرو تقصير، براي تشخيص بزهكـار اسـت          آنها نگرش مت  

مجازات، داراي همان آثار و مفاهيمي نيست كه حقوق مـدني از آنهـا بـراي تحميـل       
اين امر در رويكرد ديوان كشور اثرگذار بـوده اسـت و بـه              . كند  مي خسارت استفاده 

و حتـي بـدون     همين دليل بدون بررسـي مفهـوم تقـصير در حقـوق مـدني و كيفـري                  
وليتي كه در آن، تقـصير رنـگ و بـوي ذاتـي             ئوليت بدون تقصير يا مس    ئآشنايي با مس  

ادي و نظـاير آن ظـاهر شـده         خود را از دست داده و در قالب تقصير سازماني و اقتص           
  .توان به رويكرد ديوان عالي كشور پي برد است، نمي

  )آثار دفاع مشروع در حقوق مدني و كيفري(نتيجه 
تـوان نتـايجي را در     مـي ، در خصوص تمايز تقصير مدني و كيفري بيـان شـد           از آنچه 

 هر  ةاين نتايج با اجراي اصول ويژ     . دفاع مشروع به دست آورد    ة  مورد وضعيت دوگان  
 آيـد و از آثـار منطقـي آن محـسوب            مـي  دسـت ه  يك از حقـوق مـدني و كيفـري ب ـ         

كند و    مي تفاوت تحليل اي م  اگر پذيرفتيم كه حقوق مدني از تقصير به گونه        . شود مي
نظـاير آن،     عرفـي سـببيت و     ة رابط كنندة  از جهت قلمرو، قابليت انتساب، عوامل زايل      

بـه  .  بايد به چنين نتايجي نيز پايبند بـود ،دهد  مي حقوق كيفري متمايز نشان  ازخود را   
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شـود در     مـي  نماينـد توصـيه     مـي  فرسايي  دليل به كساني كه در امور كيفري قلم        همين
 بـه تمـايز مفـاهيم    ،باشـد   مـي )خـسارت و ديـه  (رايمي كه داراي ركن نتيجه    تحليل ج 

اين مفاهيم را در     مورد استفاده در حقوق كيفري با مفاهيم مدني توجه داشته باشند و           
از سـوي ديگـر چنـين تمـايزي بايـد در            . پرتو استقلال حقوق كيفـري اعمـال نماينـد        

ي مـدني نيـز     اختـوم كيفـري در دعـو      ويژه تعيين حدود اعتبار امر م     ه  تحليل مدني و ب   
ي كيفــري، اوليت شــخص در دعــوئ فقــدان مــسةمــورد توجــه قــرار گيــرد و بــه بهانــ

در پايان به آثار و نتايج تمايز مفهوم تقـصير    .ديده از حمايت مدني محروم نشود      زيان
  :نماييم  ميدر حقوق مدني و كيفري در بحث دفاع مشروع اشاره

  .كند يت مدني و جزايي را مرتفع ميسئولمرعايت شرايط كامل دفاع، ـ ۱
  .معيار دفاع مشروع در حقوق مدني و كيفري، واحد استـ ۲
ارزيابي حقوق مدني و كيفري از اين معيـار، بـا توجـه بـه اسـتقلال هـر يـك،                     ـ  ۳

  .گيرد صورت مي
يت مدني را به دنبال     مسئولتجاوز از شرط تناسب دفاع مشروع، در هر صورت          ـ  ۴
  .دارد
 حقـوق كيفـري، بـه خـودي خـود،           ةي از تناسـب دفـاع مـشروع در حـوز          تعدّـ   ۵

. رســدب مگــر اينكـه تقــصير جزايــي بـه اثبــات   ،بــه دنبـال نــدارد  يت كيفــري رامـسئول 
  . وجود خواهد داشت،يت مدني در هر حالمسئول
تقصير مدني و جزايي، متفاوت از يكديگرند و اين معيار، تمام انواع ماهيتها و              ـ   ۶

بنـابراين صـرف تخلـف از       . دهـد   كيفري را تحت پوشـش قـرار مـي        نهادهاي حقوق   
يت كيفـري   مـسئول شرايط امر آمر قانوني، اضطرار، اجـراي قـانون مهـم و نظـاير آن،                

  .ندارد و احراز ركن تقصير جزايي در آنها لازم است

  

۱۱۵  

نبه
ج

 
وع

شر
ع م

دفا
ي 
فر
كي

 و 
ني
مد

ي 
ها

/
شها

وه
 پژ

  شناسي كتاب
  .۱۳۸۴ نشر ميزان، ، تهران،حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاصحسين،  نيا، آقايي .۱
 دكتـر  ة، ترجم ـحقوق جزاي عمومي، جرم و مجـرم     استفاني، گاستون، لواسور، ژرژ و برنار بولوك،         .۲

  .۱۳۷۷انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، حسن دادبان، 
، مجلة دانـشكدة حقـوق و علـوم سياسـي         ،  »مباني فلسفي نگرش اقتصادي به حقوق     «ن،  باديني، حس  .۳

  .۱۳۸۲، زمستان ۶۲ ةشمار
انتـشارات  تهـران،  ، )قتل عمد (قانون مجازات اسلامي در آيينة آراء ديوان عالي كشور           ،يداالله گير،باز .۴

  .۱۳۷۶ققنوس، 
ماهنامـة پيـام    ،  » عمومي ديـوان عـالي كـشور        استدلالهاي پنهان در آراي هيئت    «،  خدابخشي، عبداالله  .۵

  .۱۳۸۳، مهر و آبان ۱۰ ة قضائيه، شمارة، معاونت آموزش قوآموزش
  . ق۱۳۹۰قم، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، ، تحرير الوسيلهاالله الموسوي،  ، روحالخميني .۶
  . ق۱۴۲۲، مؤسسة احياء آثار الامام الخويي، مباني تكملی المنهاج، )االله آيی(خويي، سيدابوالقاسم  .۷
  .۱۳۸۴نشر ميزان، تهران، ، استفتائات قضايي، )االله یآي (يوسف صانعي، .۸
، مركـز مطالعـات و      ، تهـران   بهمـن رازانـي    ة، ترجم ـ و تجاوز از حدود آن    دفاع مشروع   عطّار، داوود،    .۹

  .۱۳۷۸تحقيقات فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
  .تا جا، انتشارات فردوسي، بي ، چاپ سوم، بيحقوق جناييآبادي، عبدالحسين،   علي .۱۰
 بـا همكـاري     ، تهران، شـركت سـهامي انتـشار       موازين قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور       همو،   .۱۱

  .۱۳۸۱حسينية ارشاد، 
مـشهد، دانـشگاه     سيدمهدي سيدزاده ثـاني،      ة، ترجم مفاهيم بنيادين حقوق كيفري   ،  .فلچر، جورج پي    .۱۲

  .۱۳۸۴، علوم اسلامي رضوي
چـاپ دوم، تهـران،     ،  )مـسئوليت مـدني   (الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري       ناصـر،    كاتوزيان،  .۱۳

  .۱۳۷۸هران، چاپ دانشگاه تو  انتشارات ةمؤسس
  .۱۳۸۱ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ة، مؤسس، تهرانمسئوليت ناشي از عيب توليد،  همو .۱۴
چـاپ دوم،   ،   حـسين ميرمحمدصـادقي    ة، ترجم ـ تحليل مباني حقوق جزا   ،  .وي. ام .كلاركسون، سي   .۱۵

  .۱۳۷۴، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، تهران
  .۱۳۸۲ محمد راسخ، طرح نو، ة، ترجمحقوقي در غربتاريخ مختصر تئوري جان،  كلي،  .۱۶
  .۱۳۸۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ، مشهدقواعد فقه جزاييگروهي از نويسندگان،   .۱۷
  .۱۳۸۲نشر ميزان، چاپ هفتم، تهران، ، هاي حقوق جزاي عمومي بايستهگلدوزيان، ايرج،   .۱۸
نيـا، تهـران، نـشر        رجمـة حـسين آقـايي     ، ت قتل در نظام كيفري ايالات متحـدة آمريكـا        ،  . لفو، واين آر   .۱۹

  .۱۳۸۳دار،  پيام
  .۱۳۷۶ گنج دانش، ةكتابخانتهران، ، )مسئوليت كيفري ( حقوق جزاي عمومي دورة محسني، مرتضي،    .۲۰
دفتـر مطالعـات و تحقيقـات        تهـران،    ،۱۳۷۵مذاكرات و آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور سـال             .۲۱

  .۱۳۷۷ كشور، ديوان عالي
  .۱۳۷۹نشر ميزان، تهران، ، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، )االله یآي (سنمرعشي، سيدمحمدح  .۲۲
دار احياء التـراث   بيروت،  السابعه، یالطبع ،ع الاسلام ئجواهر الكلام في شرح شرا    محمدحسن،   نجفي،  .۲۳

  .۱۹۸۱العربي، 



 

۱۱۶  

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ار 
 به

۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۳

  .۱۳۷۵، كانون وكلاي دادگستري، ، چاپ دوم، تهرانزمينة حقوق جزاي عموميرضا،  نوربها،  .۲۴
  .۱۳۷۹، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، دفاع مشروع در حقوق جزاي ايرانواعظي، خليل،   .۲۵

26. Tunc, André, International Encyclopedia of comparative law, Vol. XI, Torts, 

Introduction. 

 




